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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 لامــــدگاه اســــغیبت از دی

 

 

است که زبان را برای بٌان  آن ذات مبارک الله متعالستاٌش شاٌسته 

د و درو ه است،و ما را از استعمال غلط آن ممانعت نمود هحك آفرٌد

صلی الله علٌه و آله محمّد بر پٌامبر بزرگوار اسلام فراوان سلام و 

 نماٌان نمودند، اما بعد: که حمٌمت غٌبت را برای ما بادوسلم 

، غٌبت غٌبت گناهی از گناهان کبٌره و آفتی از آفتهای زبان است

ه شود و ٌا ٌعنی سخنی پشت سر کسی زدن که اگر در حضور او زد

در اٌن باره به اٌن حدٌث راحت گردد، ازآن خبر دار شود، نااو 

 صحٌح توجه نماٌٌد:

ٌْهِ وَسَلَّمَ، لاَلَ:  عَنْ  ٌْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ أتَدَْرُونَ مَا »أبًَِ هُرَ

لٌِلَ « ذِكْرُنَ أخََانَ بِمَا ٌَكْرَهُ »لاَلوُا: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، لاَلَ: « الْغٌِبةَ؟ُ

ٌْتَ إِنْ كَانَ فًِ أخًَِ مَا ألَوُلُ؟ لاَلَ:  نَ فٌِهِ مَا تمَوُلُ، فَمدَِ إِنْ كَا»أفَرََأَ

 .«اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ ٌَكُنْ فٌِهِ فَمدَْ بهََتَّهُ 

ترجمه: ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت نمودند که رسول الله صلی 

الله علٌه و آله وسلم فرمودند: آٌا می دانٌد که غٌبت چٌست؟ )صحابه 

اند،  ٌنداناتر)نسبت به آن( رضی الله عنهم( گفتند: الله و رسولش 
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)رسول الله صلی الله علٌه و آله وسلم( فرمودند: ٌاد نمودن و سخن 

ن در باره برادر)دٌنی( خوٌش که آن را ناپسند آٌد و ناراحت گفت

می گوٌم کند، گفته شد شما دٌدگاهتان را براٌم بٌان نماٌٌد اگرآنچه 

در آن برادر)دٌنی( من باشد )آٌا باز هم غٌبت محسوب می شود(؟ 

 (می گوئیآنچه )ند: اگر)رسول الله صلی الله علٌه و آله وسلم( فرمود

پس او نباشد  در در او باشد ، لطعا تو غٌبتش نموده ای و اگر

 (9852صحٌح مسلم، حدٌث: )                     تهمتش زده ای.

 

در سوره حجرات آٌه غٌبت از زشت ترٌن گناهان است، الله متعال 

  به تصوٌر کشٌده است: زشتی اٌن گناه را اٌن گونه( 29)

ٌاَ أٌَُّهَا الَّذٌِنَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثٌِرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلََ 

ٌْتاً  وَلََ ٌَغْتبَْ بَعْضُكُمْ تجََسَّسُوا  بَعْضًا أٌَحُِبُّ أحََدكُُمْ أنَْ ٌأَكُْلَ لحَْمَ أخٌَِهِ مَ

 َ ابٌ رَحٌِمٌ إِنَّ ا فَكَرِهْتمُُوهُ وَاتَّموُا اللَّّ َ توََّ  .للَّّ

ز بسٌاری ازگمانها پرهٌز و ترجمه: ای کسانی که اٌمان آورده اٌد ا

گناه اند، و جاسوسی نکنٌد، و  برخی از گمانها لطعادور نماٌٌد، 

برخی از شما از برخی دٌگرغٌبت نکنٌد، آٌا ٌکی از شما دوست 

می دارد که گوشت برادرش را در حالی که زنده است بخورد و در 

ناپسندش می دارٌد، و از الله )شما اٌن عمل را زشت و( حالٌکه 

بسٌار توبه پذٌر و بی نهاٌت مهرورز و مهربان بترسٌد همانا الله 

 است.
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بخاطرآن در  غٌبت از گناهانی است که باعث عذاب لبرگشته و فرد

، در اٌن باره به اٌن حدٌث خواهددنٌای برزخ و درون لبر شکنجه 

 صحٌح توجه نماٌٌد:

ٌْنِ. فَماَلَ:  ٌْهِ وَسَلَّمَ، بِمبَْرَ ًُّ صَلَّى اللهُ عَلَ عَنْ أبًَِ بَكْرَةَ لاَلَ: مَرَّ النَّبِ

ا أحََدهُُمَا فٌَعُذََّبُ فًِ الْبوَْلِ، إِنَّهُمَا لٌَعُذََّباَنِ، وَمَا ٌعُذََّباَنِ » فًِ كَبٌِرٍ، أمََّ

ا الْْخَرُ فٌَعُذََّبُ فًِ الْغٌِبَةِ   (942)سنن ابن ماجه، حدٌث:        .     «وَأمََّ

له جمه: ابوبکره رضی الله عنه فرمودند: پٌامبرصلی الله علٌه و آتر

وسلم بر دو لبرگذر نمودند و سپس فرمودند: همانا )صاحبان( اٌن 

که پرهٌز ازآن سخت )دو عذاب داده می شوند، ولی در باره چٌزی 

رسول الله صلی الله ( عذاب داده نمی شوند، )سپس باشد)بزرگ ( و 

اٌن بخاطر عدم پرهٌز از ادرار ا امّ فرمودند :  علٌه و آله وسلم(

ا اٌن دٌگری بخاطر غٌبت عذاب و امّ  ،عذاب داده می شود (خوٌش)

 داده می شود.

بشرائط  ؛ناگفته نماند که در برخی از موالع غٌبت از برخی افراد

امام نووی رحمه الله در  خاص مجاز می باشد، در اٌن باره به آنچه

در باره غٌبت  «باب ما ٌباح من الغٌبة  »کتاب رٌاض الصحالٌن 

نوشته چنٌن توجه نماٌٌد، امام نووی رحمه الله  نوشته اندهای مجاز 

 اند:

 بودبرای هدف صحٌح شرعی که مجازاست آنجاٌی بدان که غٌبت 

 ، و آنها شش سبب اند:نباشدبدون غٌبت ممکن  ؛که رسٌدن به آن

ه به پادشاه و )ٌا( لاضی و است کجاٌز براي مظلوم  :هیدادخوا - 2
امور او هستند، )و( ٌا توانائی بر که والٌان  )ٌا( دٌگر کسانی

دارند، کسی که بر او ظلم نموده را از او  (و گرفتن حك) انصاف
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روا داشته  را ظلمیبمن چنٌن  فلان شخصدادخواهً کند و بگوٌد: 
 است.
 
خلاف بر تغٌٌر کار  ی )از دٌگران(و ٌار درخواست کمک -9

مجاز لذا  ،و درست به راه حكنافرمان و گنه کار بازگردانو  شرع،
)و از بٌن او بر دور کردن  ئیو توانااست به کسٌکه امٌد به لدرت 
 نیو منکرات وجود دارد، بگوٌد: فلا بردن( آن کار خلاف شرع

، او را از آن )کار منکر و خلاف شرعی را( انجام می دهدچنٌن 
رسٌدن به لصدش فمط و  و)ٌا( همانند اٌن )کلمات را بگوٌد(منع کن 

باشد.  خلاف شرع است؛دور کردن منکر و کار )هدف که همان( 
 باشد. میحرام )اٌن شکاٌت و غٌبت( نداشت،  یلصدچنٌن اگر 
 
به مفتً مً  )بعنوان مثال فردی((: درخواست فتویاستفتاء ) -9

ی را گوٌد که پدرم، ٌا برادرم، ٌا شوهرم ٌا فلانً به من چنٌن ظلم
و من از او  رهاٌیاٌن حك را دارد؟ و راه  اواست، آٌا روا داشته 

 امثال اٌن)ٌا اٌنکه( و  دور نمودن اٌن ظلم چٌست؟رسٌدن به حمم و 
 جاٌزجهت ضرورت )نوع حرفها( اٌن )زدن( ،)حرفها را بزند(

)اٌن گونه( که  اٌن استولً بهتر و به احتٌاط نزدٌکتر  ،است
چنٌن اٌن که کارش  یدر مورد مرد ٌا شخص ٌا شوهر بگوٌد:

ممصود )او( تعٌٌن )نام گرفتن، و( ؟ زٌرا بدون ئیگو میباشد، چه 
تعٌٌن  وجود)نام گرفتن، و(و با اٌن  ،از آن حاصل مً شود

آمده )و  «رضی الله عنها هند»روا است چنانچه در حدٌث )شخص( 
را در حضور رسول الله صلی  نام شوهرش ابوسفٌان رضی الله عنه

در باره کم رسی در مخارج و از او گرفته  الله علٌه و آله وسلم
ذکر إن شاء الله تعالى که آن را بعداً  (است شکاٌت نمودهزندگی 

 خواهٌم نمود، خواهد آمد.
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مسلمانان از شر و نصٌحت شان و آن  ترساندن و برحذر داشتن -4
 :از چند راه ممکن است

مسلمٌن  اتفاق تمامو اٌن به  عٌوب راوٌان و گواهان را بٌان نمودن،
 .استواجب  زمان نٌازاست، بلکه  جاٌز
ٌا شراکت دامادی انسانی، مشورت با همدٌگر در مورد  ؛آن اموراز 
و ٌا امور دٌگر  او،و ٌا معامله با  ،ٌا ودٌعت گذاشتن نزد او ،با او

است که حالش را پوشٌده نگه  ضروریو بر مشاور غٌر از اٌنها، 
خٌر خواهی ت نٌّ ه ب آن فرد استرا که در بدی هائیدارد، بلکه ن

 .کند بٌان )برای فردی که از او مشورت می گٌرد(
ی دانشجوئ)فردی( هرگاه )اٌن جرٌان است که(  ؛امورآن واز

می رفت و آمد  یٌا فاسم یبدعتفرد را ببٌند که نزد  )وطالب العلمی(
)و دانشجو )آن( ترسد که او می آموزد، و  میعلم  اوو از  نماٌد

 یبر ومتضرر گردد، )در اٌن صورت( از اٌن کارطالب العلم( 
 کهنصٌحت کند بدٌن گونه را )آن دانشجو و طالب( لَزم است تا او 

 هدفشبٌان کند، بشرطٌکه )براٌش( را  )آن فاسك و بدعتی( حال
 باشد.و خٌر خواهی نصٌحت 
 دهد. میرخ  اشتباهاست که در آن  یموراجرٌان ازو اٌن 

 یدارد و شٌطان موضوع را بو میو گاهً حسد، گوٌنده را بدان وا 
خٌر که آن  می آوردخٌالش هم و( ه )ودهد و ب میدگرگون جلوه 
 نصٌحت است.خواهی و

 .)زٌاد( متوجه اٌن جرٌان باشداز اٌن رو باٌد 
 است و مسئولٌتی وظٌفهعهده دارو از آن جمله اٌن است که شخص 

ٌا اٌنکه صلاحٌت آن را  انجام وظٌفه نمی کند:درست نحوو به 
ٌا نسبت به مسئولٌتش تغافل و سهل ندارد، ٌا اٌنکه فاسك است و 

اٌن امور را مرتکب می شود، )در اٌن امثال ٌا و  انگاری می کند
مدٌر و که ی واجب است که اٌن موضوع به کسبراو  صورت(

)از اٌن ممام و را  وی، تا ت مطرح کندسرپرست آن فرد اس
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فرد ذی صلاحی را بجای او براٌن منصب  ومسئولٌتش( عزل کند، 
 .بگمارد
 یبه ممتضا یشده با و خبر داراٌن جنبهء نمص او  ازٌا اٌنکه 

حالش رفتار کرده فرٌبش را نخورد. و اٌنکه بکوشد تا او را به 
بجاٌش را  یٌگرد ٌا و درست انجام دادن مسئولٌتش تشوٌك کند

 ممرر گردد.
 
و آشکار  فسمش و بدعتش را علنیبشکل فردی باشد که اٌنکه  -8

 (ٌاو ) می نوشد، مانند کسٌکه بطور آشکار شراب انجام می دهد
مالٌات را  (ٌا)و مصادره می کند، و ناحك(زوررا)به  مردم  موالا

 یسر پرست )ٌا( و ظلم می گٌرد،بٌش از حك گرفته و مالها را به 
 .را عهده دار استباطل  امور
 انجام می دهد، اعلنی و آشکاربه چٌزٌکه که آن فرد ز است ٌپس جا
نٌست، مگر اٌنکه  جاٌزو ٌاد کردن آن به عٌوب دٌگر ، ٌاد شود

 .کردٌم، ٌافت شودکه ذکر  اسبابیاز  یبراي جوازش سبب دٌگر
 
مشهور باشد، مانند،  لمبیبه  یبراي معرفً کردن، هر گاه انسان - 6

اعمش )آنکه از چشمش آب مً رٌزد( اعرج )لنگ( و اصم )کر( و 
آنها با  فی( و غٌر آن، معر، کلاجاعمً )کور( و احول )چشم کج

 است. جاٌز اٌن نوع المابها
فی نٌست و اگر معر جاٌزبه جهت توهٌن نوع الماب  بٌان اٌن لیو
)با آنها معرفی  استبهتر که ، استممکن  الماببه غٌر اٌن  هاآن

 .شوند(
ذکر نموده آنها را )برای جواز غٌبت( که علماء  ندو اٌن شش سبب ا

  ها در مٌان علماء متفك علٌه اند.اند و اکثر آن

 


